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   ؛فكري ايران و عرب هاي جريانشناسي  گونه
  گوو گام نخست براي گفت

  *الويري محسن

  چكيده
، بسـياري  شدهكه امروزه جهان اسلام بدان دچار  ،هاي دروني واقعيت تلخ رويارويي

راهـي   كنونيگشايي از وضعيت   گره. انديشي واداشته است  از انديشمندان را به چاره
و برخـي   وگـو  گفـت پس از مروري بر مفهـوم   ،اين نوشتاردر . ندارد وگو گفتجز 

ــ عربـي و    ي ايرانـي وگـو  گفـت آن، با تكيه بر تجربة زيسته به اهميـت   هاي ويژگي
بـراي ديگـر    وگـو  گفتهاي آماده براي موفقيت آن و قابليت تعميم الگوي اين   زمينه
ضـمن اشـاره بـه برخـي      ،سـپس  .پـردازيم  مـي ها در امـت اسـلامي   وگو گفتانواع 

گـام   منزلـة  بهو  خاص طور بهرا  ديگر يك، شناخت طرفين از وگو گفتهاي   بايستگي
 هاي جريان كه شود مي نهاد پيش در نهايت وكنيم؛  ميبررسي  وگو گفتنخست براي 

تبارشناسي، موقعيت، مباني فكري و  ةمؤلففكري جهان عرب و ايران با تكيه بر پنج 
مسائل اصلي امت اسلامي از دو منظر  در برابرگيري   و موضع ،ديني، پايگاه اجتماعي

در يكي از نهادهاي  اي لازمة اين كار تأسيس دبيرخانه ؛شوندخود و ديگري شناسايي 
  .مورد اعتماد انديشمندان جهان اسلام است

  .ان، علماي اسلامفكر روشن، ايران، جهان عرب، امت اسلامي، وگو گفت :ها  دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
ي است كه در داد رويترين و دردآورترين   گذرد شايد تلخ  اسلام مي چه امروزه در جهان آن

مردان، علماي ديـن،    انديشمندان، دولت. اخير در ميان امت اسلامي رخ نموده است قرندو 
انـد و    هاي مختلف از اين درد و رنج سـخن گفتـه    و نخبگان به گونه ،هنرمندان، دانشگاهيان
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 ،ها، مقالات، نشـريات  مروري بر كتاب. اند  كنوني بيان كردهنگراني خود را از ادامة وضعيت 
ها   نگراني. كند  اين زمينه حكايت مي درهاي نخبگان  مشغولي  دلاز رساني   هاي اطلاع و پايگاه

تمـدن   در مقايسـه بـا   ها به موقعيت آن تر بيشاز وضعيت امت اسلامي در چند دهة گذشته 
ها و مشكلاتي كه مانع رشد تمـدني شـده    ماندگي  عقببود و در نگاهي كلان به ناظر غرب 
سـال پـيش ايـراد كـرده اسـت       45كـه   اي رانـي  نبي در سـخن  بنمالك . يافت  پيوند مي بود
ها را در يك  هاي گوناگوني در رنج است كه اگر بخواهيم همة آن امت ما از بحران :گويد  مي

بـه مسـائل داخـل     غالبـاً ها  اكنون نگراني اما ،1ناميم  كلمه گرد آوريم آن را بحران تمدني مي
 ع امت اسلاميفداشتن منا مقدمبر شايد بتوان گفت تأكيد  شده است ومعطوف جهان اسلام 

  2.به گفتمان عمومي نخبگان تبديل شده است) 152 :1379 ي،رفسنجان هاشمي( چيز همهبر 
در  ،ترديـد   بـي  ،آنهاي وقوع   بار كنوني و شناخت عوامل و زمينه يابي وضعيت غم  ريشه

رسد امروزه بيش از كوشـش بـراي شـناخت      نظر مي به اما ،گشودن اين گره كور مؤثر است
درستي شناخته نشود،  بهاين سخن درستي است كه اگر گذشته . گذشته بايد به آينده انديشيد

 ةدربـار رسد به انـدازة كـافي     نظر مي به اما ،سوي آينده برداشت بههايي درست  توان گام  نمي
سمت آينده معطـوف   بهها را  گذشته صحبت شده و اكنون زمان آن فرا رسيده است كه نگاه

اكنون بايد به اين پرسش پاسخ داد كه براي مشكلات مشترك جامعة اسلامي چه بايـد  . كرد
  كرد؟ و از كجا بايد آغاز كرد؟

از ديدگاه خود بـه ايـن موضـوع بنگـرد و      فقطروشن است كه اگر قرار باشد هر كس 
انگاشـتن يافتـة خـود همـة تـوان خـويش را صـرف         درسـت كنـد و بـا    نهاد پيشي حل راه

و واداشتن ديگران به پيروي از خـود نمايـد، پيچيـدگي اوضـاع      حل راهساختن همان  محقق
امـل  فرد يا جريـان ح هر اگر . هاي سخت كنوني افزوده خواهد شد  و گرهي بر گره تر بيش

يك فكر و يا داراي يك موضع خاص گمان برد فكر و موضع او باوري فراگير اسـت و او  
ترديـد در    بي ،زوايا به جهان اسلام بنگرد و همة مسائل را حل كند ةهمتواند از   تنهايي مي به

كـه در بـاور ديگـران     ،لهئهاي مناسب براي حل مس همان گام نخست راه را بر همة فرصت
عمومي مشكلات جامعـة اسـلامي هـر     حل راهبنابراين براي يافتن . بسته است زند،  موج مي
كسي نيست كه مشـكلات واقعيـت    يگانه ،ورز دردمندي نخست بايد بپذيرد كه اولاً  انديشه

بايد بپذيرد كه در گسترة امت اسلامي تنها يك نفر به  ،ثانياً ؛جهان اسلام را درك كرده است
و  ؛از سوي افراد مختلف ارائه شـده اسـت  ي تعددمهاي  حل راهنيست و  حل راهدنبال يافتن 

افزايـي    گرايي و هـم   هاي مختلف مادام كه هم حل راهبايد به اين قاعده تن دهد كه اين  ،ثالثاً
  .مطلوب نخواهند رسيد ةنتيجنداشته باشند به 
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  ت اسلاميهاي ديگران در زمينة مشكلات ام  چرايي توجه به انديشه .1نمودار 

رسد براي فهـم واقـع و شـناخت      نظر مي بهو با پذيرش اين مقدمات ي اوضاعدر چنين 
بـه گفتـة يكـي از    . وجود ندارد وگو گفتهيچ راهي جز  حل راهدرست مشكل و پيداكردن 

 وگـو  گفـت و عقـل سـليم مـا را بـه      ،فطـرت  ،كه پذيرفتيم حكمـت  آنپس از  ،نويسندگان
 3.فرابخـوانيم  وگو گفتهمگان را به گسترش منطق  تر بيشخواند بايد با توان هر چه   فرامي

هـاي   شـرط   بـه بررسـي يكـي از پـيش     ،پس از بيان چند مقدمه ،اين نوشتار با چنين فرضي
  .پردازد  مي وگو گفت
  

  و ابعاد آن وگو گفتبه مفهوم  نگاهي. 2
ترين   توان وسيع  مي ،بين حداقل دو نفرشدن سخن  به معناي مكالمه و ردوبدل ،را وگو گفت

حالـت   ).47- 45 :1393فـر،    الويري و مهرباني( ترين شكل ارتباطات انساني شمرد  و مبنايي
دهـد،    تشـكيل مـي   وگـو  گفـت هاي ارتباطي را  ها و مدل  مفروض و زمينة بسياري از نظريه

. هسـتند  وگـو  گفتدر پي تبيين  قطفها  ها و مدل  رسد اين نظريه  نظر مي بهاي كه گاه   گونه به
از سال  وگو گفتهاي مربوط به چيستي و ابعاد   ها و بررسي همين دليل حجم تحليل بهشايد 
هـاي    در دهـه  5يا روش برد راه ةمثاب به وگو گفتاما  ،4به اين سو روزافزون بوده است 1960
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كنش ارتباطي و در بستر حوزة عمومي نظرية  ذيل) 1929(هابرماس معاصر با تبيين يورگن 
  6.و تبادل نظر جايگاهي بلند يافت ترين ابزار تفاهم مهم در حكم

هــاي  علمــي در دانــش يموضــوع منزلــة  بـه غيــر از ايــن كــاركرد عمــومي  وگــو گفـت 
و علوم سياسي هم مورد توجه قرار گرفته  ،شناسي، ارتباطات، مديريت، اخلاق، منطق  جامعه

شناسـي بـه     دانـش جامعـه  . و متون و منابعي درخور توجه در اين بـاره توليـد شـده اسـت    
دانش ارتباطات فرايند توليد و انتقـال پيـام در    ؛نگرد  اجتماعي مي اي همثابة پديد به وگو گفت
ونگي اجـراي يـك   دانـش مـديريت چگ ـ   ؛دكن ـ  مـي هـاي آن را بررسـي     و گونـه  وگو گفت
 وگـو  گفـت دانش اخلاق به پسندها و ناپسندهاي  ؛كاود  را مي) مذاكرات(ي موفق وگو گفت
گانـه    هـاي پـنج   عنـوان يكـي از مهـارت    بـه  »جدل«دانش منطق نيز از جمله ذيل  ؛پردازد  مي

را  وگـو  گفـت و دانش سياسـي  ؛ كند ميرا بررسي  وگو گفتابعادي از ) الصناعات الخمس(
 ـ منظـور  بـه  ،تشريك مسـاعي  سازوكارهاي اعمال قدرت و نيز  از روش ييك منزلة  به ليف أت

 ،هـا  در ديگـر دانـش  . در زمرة موضوعات مورد علاقه و اهتمام خود قرار داده اسـت  ،منافع
  7.را يافت وگو گفتلة ئمسپاي پرداختن به  توان رد  هم مي ،شناسي اجتماعي  مانند روان

بسيار مهم شمرده  وگو گفت، قرآنويژه كتاب مقدس ما مسلمانان يعني  به ،در متون ديني
پركـاربردترين   امـا  ،دلالـت دارد  قرآندر  وگو گفتواژگان گوناگوني بر مفهوم  8.شده است

 اسـت كـار رفتـه    بـه  قـرآن بـار در   1722اسـت كـه    »ــ ل  ــ و  ق«ها مشـتقات مصـدر    آن
 مباركـة  سـورة  29 تا 27 اتيآ كه گونه آنبتوان گفت  ديشا). 578- 554: 1364  ،يعبدالباق(

ي هابيـل  وگو گفتيعني  وگو گفتكرده است زندگي اجتماعي انسان با يك  گزارش مائده
 ،كارسـازو  ،چيسـتي مربـوط بـه   افزون بر منابع تفسيري كه ذيل آيـات   9.و قابيل آغاز شد

مسـتقل در ايـن   هايي   پژوهان هم نوشته  است، قرآن شدهبررسي  وگو گفتو آداب  ،احكام
و انبوه روايات مربوط به آداب معاشـرت   11)ع(در سيرة معصومان  10.اند  زمينه پديد آورده

 12.يافـت  وگـو  گفـت توان نكاتي بسيار سودمند دربارة   هاي زبان و گفتار هم مي  و بايستگي
مسـتقل و شايسـتة توجـه و     يموضـوع  منزلـة   بـه  ،وگـو  گفتدر گسترة تمدن اسلامي هم 

تجربة موفـق   13.مناظره نگاشته شده مورد توجه بوده است ةدر منابعي كه دربار ،انديشيدن
 وگـو  گفـت هاي كور اجتماعي به مـدد    مصلحاني مانند امام موسي صدر براي گشودن گره

شـناس در زمينـة     انديش و زمان  پهنة ديگري است كه دربردارندة سيرة عملي عالمان ژرف
 14.است وگو گفت

 ،كلامـي ماننـد منـاظره    ةبا ديگر انواع ارتباطـات دوسـوي   وگو گفتشايد تفاوت اصلي 
فهميدن سخن طـرف مقابـل و    وگو گفتو دعوت اين است كه هدف اصلي  ،تبليغ ،مذاكره
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 دمقصوالبته فهماندن  ؛مشخص است اي يافتن به نتيجه دستمنظور  بهفهماندن مقصود خود 
 ايـن مسـئله  هدف اصلي  وگو گفتدر  اام ،خود شايد خالي از هدف تبليغي و اقناعي نباشد

 ةواژدر زبان فارسي همـان اسـت كـه در زبـان عربـي در       وگو گفت ةواژبار معنايي . نيست
 شـده تأكيـد  ) مـرادة (زيبايي نهفته است كه در آن بر ضرورت رفـت و برگشـت    به »حوار«

 شـة ير يو اصـطلاح  يلغـو  يكاربردهـا  ةهم ـدر  باًيمفهوم بازگشت و مراجعه تقر 15.است
به اين معني يعني به همان اندازه كه من براي  وگو گفت 16.دارد وجود »ر ـ و ـ ح« يحرف سه

به همان اندازه كه سـخن   ؛م براي طرف مقابل هم بايد قائل باشما گفتن قائل سخنخود حق 
گونه كه من بر اين بـاورم كـه    همان ؛من ارزش شنيدن دارد سخن او هم ارزش شنيدن دارد

ه از منطق درست است او هم از چنين حقي برخوردار است كه سخن خود سخن من برآمد
سخن مرا نيـك درنيابـد مـن     وگو گفتبسا طرف  چهطور كه  همان ؛را برآمده از حق بشمرد

طور كه من شايد توان فهم او را نداشـته باشـم او هـم     همان ؛بسا سخن او را درنيابم چههم 
طور كه انتظار دارم او  همانو  ؛مخالفت برخاسته استبسا سخن مرا درنيافته است كه به  چه

داوري و منصفانه به سخن من گوش دهد من هم وظيفه دارم سخن او را بـدون   پيشبدون 
در مقايسـه   وگو گفتدور از ذهن نيست كه جايگاه بلند . داوري و منصفانه گوش دهم  پيش

هـاي مختلـف در ايـن     ر دانـش د )verbal communication( با ديگر انواع ارتباطات كلامي
  .داشته باشدريشه  وگو گفتويژگي 

  
  تأملي در باب روش. 3

، هـاي سياسـي   اي فـراوان از آگـاهي    ـ عربـي نيازمنـد اندوختـه    گفتن از روابط ايراني سخن
هـاي پژوهشـي متـداول در ايـن      كاربسـتن روش  بـه الملل و   و روابط بين ،تاريخي، فرهنگي
هـاي كيفـي نبايـد از جنبـة      براساس رويكردهاي نـو در پـژوهش   ،با اين همه. هاست دانش
اين نوشـتار از نظـر   . هاي فردي پراكنده چشم پوشيد و از آن غافل ماند  بخشي تجربه  آگاهي

 )lived experience( تجربـة زيسـته   17.است) التجربه المعاشه( زيسته ةتجربروشي مبتني بر 
يا  )context( بافتاست كه فرد در  مسئلهواسطه از   درك مستقيم موضوع و نوعي آگاهي بي

كـه   ايـن گـر بـه جـاي     در اين روش پژوهش .فهمد آن را مي) certain case( موقعيتي معين
و مشـاهده بـه گـردآوري     ،نظرسـنجي  ،مصـاحبه  ،هـايي ماننـد سـندپژوهي    كمك تكنيك به

 ـ    و  ،هـا   يافتـه  ،هـا   هاطلاعات بپردازد و به قلمرو تجربة زيسته نزديـك شـود از طريـق تجرب
كننده در سه  تجربهزيسته با محوريت فرد  ةتجرب. مطالعات شخصي به آن نزديك شده است

و  ،هـا  توانـايي  ،ها طبعاً اين تجربه با سطح آگاهي. گيرد  و روابط شكل مي ،فضا ،قلمرو زمان
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و روابطي كـه او   ،فضا ،كننده تناسب دارد و از سوي ديگر قهراً زمان تجربههاي فرد  گرايش
بر اين اساس، درست است كـه نگارنـدة   . استثر ؤمسر برده در اين تجربه  بهشخصاً در آن 

امـا   ،اسـت    زبـان را نداشـته   عـرب زيست طولاني در كشورهاي اسلامي  ةتجرباين نوشتار 
هايي مانند مطالعـه و شـركت در مجـامع و     همانند بسياري از دانشگاهيان و از طريق روش

 ،بنـابراين . است   ملي و فراملي همواره مسائل اصلي جهان اسلام را دنبال كرده يها همايش
تحصيل و تدريس  ةتجرب باحاضر توان نگارنده را بايد در حد يك ايراني  ةمقالدر موضوع 

مسائل جهان اسلام و امت اسلامي بـا  به مند  ههاي علميه و سخت علاق  در دانشگاه و حوزه
  .عرب در نظر گرفت و اعتباري فراتر براي آن در نظر نگرفت شناخت اندك از جهان

  
  عربي ـ ايراني يوگو گفت اهميت. 4

در جهان اسـلام يعنـي    وگو گفتتشكيل شده است و  مختلف يها تيملجهان اسلام از 
رسـد    نظـر مـي   بـه به چند دليل زيـر  . ديگر يكبا  ها مليتو  ها ملتي همة اين وگو گفت
از اهميتي ويژه  شدنيهاي تصوروگو گفتـ عربي در مقايسه با ديگر  ي ايرانيوگو گفت

هاي موفـق ايـن   وگو گفتنقش اين دو در گسترة امت اسلامي، پيشينة : برخوردار است
هاي اصلي اين دو در   مشابهت چالشو اين دو، متعدد دو، اشتراكات تاريخي و فرهنگي 

  .اخير قرن

  

  ـ عربي ايرانيي وگو گفتابعاد اهميت  .2نمودار 
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هـا و ايرانيـان سـهم اصـلي و      گيري امـت اسـلامي عـرب     از آغاز ظهور اسلام و شكل
طور كه اخـتلاف و نـزاع    هماناند و   ويژه تمدني داشته بههاي سياسي و داد رويبديلي در   بي

ي موفق بين اين دو وگو گفتدهد،   بين اين دو همة جهان اسلام را در معرض خطر قرار مي
از بـين   )ص(برخاستن پيـامبر اعظـم   . دهد  ة جهان اسلام را تحت تأثير خود قرار مينيز هم
بودن نخستين فاتحان و آورنـدگان پيـام اسـلام بـه      عرب ،به زبان عربي قرآننزول  ،ها عرب

هـاي   افزايي فرهنگي و دانشي سـرزمين   بديل زبان عربي در هم  نقش بيو  ،ها ديگر سرزمين
دربـارة نقـش   . گذارد  ها در تمدن اسلامي باقي نمي نقش عرب ةدرباراسلامي جاي ترديدي 
هـاي تعـداد زيـادي از     كننـدة ايرانيـان در تمـدن اسـلامي نيـز داوري       مؤثر و بسـيار تعيـين  

محور مرحوم شهيد مطهري در ايـن    نگاه نظريه اما ،يمشاهد را شناسان  پژوهان و شرق  تمدن
  ).1362 مطهري،( است ادهند دست از را خود تازگي هنوززمينه 

بين  وگو گفتموفق تجربة ـ عربي پيشينه و  ي ايرانيوگو گفتنكتة ديگر دربارة اهميت 
الزاماً معطوف به و در پي يـك   وگو گفت. اخير استقرن ويژه در دو  بهجهان عرب و ايران 
اخيـر  قـرن  سطح تعامل انديشمندان ايراني و جهان عرب در دو . گيرد  اختلاف صورت نمي

 فرهنگـي اشاعة ويژه  بهو ) intercultural relations( فرهنگي  زدني از روابط بين  اي مثال  نمونه
)cultural diffusion (تعامل واقعي بين ايـران و كشـورهاي عربـي در    . را پديد آورده است

 ـ  سـيدجمال . مردان ويژه عالمان ديني اتفاق افتاده است نه دولت بهدان و نسطح انديشم دين ال
ين تـر  بـيش امـا   ،كـرد   پيـروي مـي   )ع(بيـت   اهلهر چند عرب نبود و از مكتب ) ق 1314(

هاي   از سوي ديگر انديشه ؛اثرگذاري خود را در كشورهاي عربي با مذاهب اهل سنت داشت
البته كواكبي تبـار غيرعـرب   (مذهب مصري بودند  سنيكه عرب  ،و كواكبي ،عبده ،سيدقطب

 ـ فقط نهتوجه درخور با اقبال  ،)داشت رو  هدانشگاهيان كه حتي علماي ديني شيعي ايراني روب
هاست كه در جهان عرب  گونه در برخي محافل ايراني بر سر زبان  المثل  ضربجملة اين . شد

شود و اكنون   و در عراق خوانده مي ،شود  شود، در لبنان چاپ مي  ها در مصر نوشته مي  انديشه
هاست و   افزايد كه مرحلة عمل به خوانده  ديگري را به اين فرايند ميصاحب اين قلم مرحلة 

  .پوشد ميتحقق به تن جامة اين ادعا گزاف نيست كه بگوييم مرحلة چهارم در ايران 
 ،برخي بر اين باورند كه در جنبش مشروطيت ايران، فقيه و اصولي بـزرگ عـالم تشـيع   

 تنزيـه  و الامـه  تنبيـه در كتاب مشـهور   ،)ق 1355(االله ميرزا محمدحسين غروي نائيني   آيت
و عبـدالرحمن  ) ق 1290(ان عـرب ماننـد رفاعـه رافـع طهطـاوي      فكر روشنخود از  المله

مرجـع   ةواسـط هاي با وگو گفتچنان بتوان  شايد هم 18.است   اثر پذيرفته) ق1320(كواكبي 
ود شـلتوت  و شـيخ محم ـ ) ق 1380(االله سيدحسين طباطبايي بروجردي   آيتبزرگ شيعيان 
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 قرنايران و عرب در  يوگو گفت هاي و مؤثرترين نمونه را برترين ،الازهر خيش ،)ق  1383(
آثـار انديشـمنداني ماننـد امـام      ةترجم ـگر در يكي دو دهـة گذشـته   ا 19.معاصر معرفي كرد
تازان اصلاح كشورهاي  آثار پيش ةترجمو شريعتي در كشورهاي عربي و  ،خميني، مطهري

هايي بوده است كه در سطح نخبگـاني تحقـق   وگو گفتعربي به زبان فارسي محمل اصلي 
معاصـر   فكـران  روشناز  گريد ينسل آثار ترجمةطريق از  وگو گفتاكنون نيز اين  ،يافت  مي

محمد ارگون، نصر حامد  ،ايران از يك سو و نوانديشان كشورهاي عربي مانند حسن حنفي
  20.چنان در جريان است و محمد عابد جابري از سوي ديگر هم ،ابوزيد

افزايد اشتراكات تـاريخي و    ـ عربي مي ي ايرانيوگو گفتموضوع ديگري كه بر اهميت 
خـود را بـا   رابطـة  يـك ايرانـي مسـلمان وقتـي     . فرهنگي فراوان ايران و جهان عرب است

كند كه هر چنـد در    مشاهده مي سنجد ميي امت اسلامي ها ملتر ها در مقايسه با ديگ عرب
اي ديگـر    شود و يـا در مواجهـه    كنار مسجد پيامبر از سوي يك عالم وهابي به كفر متهم مي

اسـت     كردن يك عالم وهابي بايد توبيخ شود كه چرا به خود اجازه داده خطابدليل برادر  به
هـا   تواند انكار كند كه پيامبرش از بين عـرب   سوي ديگر نمياز اما  ،او را برادر خود بخواند
اش از نـژاد    پيشـوايان مـذهبي   ؛كتاب آسماني او به زبان عربـي اسـت  ؛ برانگيخته شده است

بخشي از وظـايف دينـي او شـمرده شـده      ،دارندكه نژاد عرب  ،احترام به سادات ؛اند عرب
ها  كه يازده تن آن ،ازده امام معصوم اواز دو؛ عربي واقع است يگاهش در كشور  قبله؛ است

نمادهـاي مربـوط بـه امـام      ؛مدفن ده امـام در كشـورهاي عربـي قـرار دارد     ،اند  از دنيا رفته
تـوجهي  درخـور  و مزار تعداد  ؛در يك كشور عربي است ،استغايب كه امام  ،دوازدهم او

يـك  . و عراق قرار دارد ،اردن ،سوريه ،احترام او در مصرشايستة از اوليا و خاندان عصمت 
هـاي   تمامي دعاها و مناجـات  تقريباً ؛ايراني مسلمان هر روز بايد به زبان عربي نماز بخواند

و قانون اساسي كشورش نيز زبان عربي را زبان رسـمي دوم كشـور    ؛او به زبان عربي است
  .اعلام كرده است

عـلاوه   ،اين دو. ستبررسي ا درخوراشتراكات ايران و جهان عرب از منظر ديگري هم 
هاي مشتركي هم دارند و در موضوعات مهمي مانند  بر پيوندهاي ناگسستني تاريخي، چالش

اصلاح فكر جديد،  يآشنايي با دنياي جديد و مواجهه با مشكلات مربوط به گذار به وضعيت
گريزي، ناسيوناليسـم، ماركسيسـم،     سكولاريسم، تجددخواهي، سنتديني، نوانديشي ديني، 

 در واقع،. رنددا مشترك يلائمس تيوهاب و ،يزياستعمارسترائيل، مبارزه با نظام استبدادي، اس
 بـا  مواجهـه  روش زين و رانيا رياخ قرنمباحث  نيتر مهم يبند  ميتقس يبرا كه ييالگو همان
  .است و برعكس دادني ميجهان عرب تعم يبرا يرييبا اندك تغ كرد يطراح توان  يم آن



 9   الويري محسن

 ،انـد  راه هـم چنان با ما  اند و برخي هم  كه برخي به تاريخ پيوسته ،مشتركاين چهار وجه 
ــ عربـي در مقايسـه بـا ديگـر انـواع        ي ايرانـي وگـو  گفتاي براي متمايزشدن   ويژه اوضاع
توان ادعا كرد موفقيـت    به استناد اين مشتركات است كه مي. ها فراهم آورده استوگو گفت

بين همة اعضاي امـت اسـلامي    وگو گفتموفقيت در  ةمنزل بهعربي  ـ ي ايرانيوگو گفتدر 
 يگـر د وگـوي  گفـت  يبرا ييالگو تواند  مي عربي ـ ايراني وگوي گفت، است و افزون بر اين

  .باشد ديگر يكبا  يامت اسلام ياجزا
  
  ـ عربي ي ايرانيوگو گفتهاي   بايستگي 1.4
ها كه دغدغة حل مسائل امت اسلامي را دارند هـيچ راهـي    براي آن ،گونه كه ذكر شد همان
جدي در اين زمينـه صـورت نگرفتـه     يوجود ندارد و همين كه تاكنون اقدام وگو گفتجز 

و تبعاتي دارد كه بايـد   ،آثار ،لوازم وگو گفت. رفتن فرصتي عظيم شده است موجب ازدست
 وگـو  گفتهاي   مقدمات و بايستگياين نوشتار در پي برشمردن همة در . ها گردن نهاد به آن
نخسـتين و   ديگـر  يـك از  وگـو  گفـت فـرض كـه شـناخت طـرفين       با اين پـيش  اما ،يمنيست

اگر . يمپرداز  مياي در اين زمينه   موفق است، به ذكر نكته ييوگو گفتترين گام براي   ابتدايي
درك درستي از  گونه كه اگر همانشناخت كافي نداشته باشند،  ديگر يكاز  وگو گفتطرفين 

اي قابـل    اعتماد نداشـته باشـند، نتيجـه    ديگر يكنداشته باشند و يا اگر به  وگو گفتموضوع 
ترين رسالت مسلمان در سه دهة  نبي مهم بنمالك . دست نخواهد آمد به وگو گفتاعتماد از 

و شناساندن خود به ديگران بيان كـرده   ،پاياني قرن بيستم را شناخت خود، شناخت ديگران
وي در توضيح ضرورت . البته مراد او از ديگران غيرمسلمانان در برابر مسلمانان است ؛است

ديگران ناآگاه باشد و روا نيسـت كـه    ازبر مسلمان روا نيست كه  :گويد  شناخت ديگران مي
شـدن آفريـده    داشـته و گرامي  ها برتر بشمرد و با اين پندار كه ما براي بهشت خود را از آن

هشـام شـرابي نيـز بـراي      ).62- 60: 1412 ،ينب ـ  بـن ( هـا بدانـد   ايم خود را فراتر از آن  شده
 نشينجا يگانه مثابة به ،با بنيادگرايي را وگو گفتآمدن بر مخاطرات دروني امت اسلامي  چيره

 دانـد   يم ـ هـا  آن بـا  زي ـآم  مسالمتزيستي  ي براي همحل راهيافتن  درخشونت، بهترين روش 
  ).19: 1372 ،يشراب(

گيـرد    هاي رسمي صـورت مـي   هايي كه در همايشوگو گفتكه  اينشايد يكي از دلايل 
گونه  ايندر . است ديگر يكاز طرفين  ناكافي شناختنتيجه است همين   نتيجه يا كم  اغلب بي

صورت غيررسمي  بهمراسم و  ةحاشيهاي محدودي كه در وگو گفتمراسم تشريفاتي اغلب 
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در . هاي اصلي اسـت وگو گفتتر از  يادماندني بهتر و   گيرد ثمربخش  بين مدعوان صورت مي
د كه گاه حتي نام نكن  صحبت مي ديگر يكهاي رسمي دو يا چند نفر با وگو گفتبسياري از 

او  هاي و ظرفيت ،جايگاه ،از پيشينه اي دانند و هيچ آگاهي  درستي نمي بهطرف مقابل خود را 
عنـوان   بـه اي كه در اين بـاره وجـود دارد و     مسئلهترين  رسد مهم  نظر مي به ،بنابراين. ندارند

يعني  ؛كنندگان استوگو گفتكيستي  ةمسئلنخستين گام بايد براي حل آن اقدام كرد همين 
  كند؟  مي وگو گفتپاسخ به اين پرسش كه چه كسي با چه كسي 

هـا  وگو گفـت  ايـن  در. كنـد   مين موضوع صدق مـي ـ عربي نيز ه ي ايرانيوگو گفتدر 
نخست بايد به اين پرسش پاسخ داد كه دقيقاً مراد از طرف ايراني يا طرف عربي پشت ميـز  

دارند؟ روشن اسـت كـه هـر گـروه و      ديگر يكها چه شناختي از  كيست؟ و اين وگو گفت
طرف مقابل نيست با هر گروه ديگر در  وگو گفتاز طرفين قادر به  هريكجريان فكري در 

يي بين هر جريان فكري با جريان فكري ديگر سودمند نيسـت يـا   وگو گفتو نيز الزاماً هر 
و نيز  جهان عرب هاي فكري و ديني در بندي جريان صورتبنابراين شناخت . ندارداولويت 

ها ذيل  گرايش ةگستردتوجهي به طيف   بي. شمردبر وگو گفتمقدمة نخست  در ايران را بايد
هـاي   تـوجهي بـه برداشـت     بـي  ،هـا  پنداري همـة آن   سان عنوان عمومي تشيع و تسنن و يك

هاي مختلف از نوانديشـي دينـي و تجـددخواهي،     توجهي به فهم  گري، بي  مختلف از سلفي
ها موضوع ديگر  و ده ،فعال و اثرگذار در بين شيعيان و فكري كنوني هاي جريانناآگاهي از 

چنـان   تواند هم  ها مي به يكي از جريان وگو گفتلت از وابستگي طرف مانند اين موارد و غف
  .ها را به تهديد تبديل كند هايي را بر باد دهد يا آن فرصت
دادن  نشــانمنظــور  بــههــايي   ايــن نوشــتار گــردآوري اطلاعــات و تــدوين شاخصــه در
 وگـو  گفـت نخسـتين گـام بـراي     منزلة  به را هاي مختلف فكري ايران و جهان اسلام گرايش
پـيش از هـر    ديگـر  يـك از  وگو گفتيعني كوشش براي شناخت طرفين  كنيم؛ مي نهاد پيش
سان صـورت   هاي يك  متفاوت ولي با مؤلفه اين شناخت بايد از دو منظر كاملاً. ييوگو گفت
از آن  دنهـا  پـيش ايـن  . ها و معرفي از زبان و نگاه ديگران معرفي از زبان خود جريان: بگيرد

: توان در نظر گرفت  گيرد كه براي هر فرد و جرياني دو هويت متفاوت مي  روي صورت مي
 »من«يا هويت مقبول و هويت منسوب؛ يعني  ؛هويت از زبان خود و هويت از زبان ديگران

. از نگـاه ديگـري   »ديگـري «در نگاه من و  »ديگري«يا از نگاه ديگري؛  »من«از نگاه خود و 
اي خاص تعريف كنيم كه با تعريـف    گونه  هگري را ب  مثال ما شايد ناسيوناليسم يا سلفي رايب

اي معرفي شود كـه بـا     گونه بهها از آن متفاوت باشد و يا تشيع   ها و سلفي خود ناسيوناليست
  .تعريف خود شيعيان از آن تفاوت داشته باشد



 11   الويري محسن

  

  شناخت يك فرد يا جريان جايگاه هويت مقبول و هويت منسوب براي .3نمودار 

شناخت كافي  نخستها ثمربخش باشد سزاوار است وگو گفتكه  اينبراي  ،به هر حال
  .فراهم شودها  براي آن وگو گفتاز طرفين 

  

  هويت نوع دو براساس ديگر يك شناخت براي وگو گفت طرفين از هريك نياز مورد چهارگانة اطلاعات. 4 نمودار

  
  ديگر يكاز  وگو گفتمحورهاي شناخت طرفين  2.4

و فرهنگي خاصـي   ،اجتماعي ،كه هر جرياني از تباري خاص و پايگاه علمي اينبا توجه به 
 وگـو  گفتبرخاسته و مباني و مواضع فكري و مخاطبان ويژة خود را دارد، شناخت طرفين 

  21:بگيردها در پنج محور زير صورت  تواند براساس اين موضع و موضوع  مي
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  تبارشناسي 1.2.4
 ؛كشور •
  ؛تاريخ پيدايش •
 ؛بندي  و دوره ،تحول ،سير زماني •
  ؛هاي شاخص  چهره •
 ؛تشكيلات اداري •
  .آثار توليدشده •

 مذهبي و ،ديني ،فكري مباني 2.2.4

 ؛گرايش كلامي •
 ؛گرايش مذهبي •
 ؛اسلامي ةانديش ةديدگاه دربار •
 .مكاتب غربي ةديدگاه دربار •

 تيموقع 3.2.4

 ؛حكومترابطه با  •
 ؛ر تحولاتدميزان اثرگذاري  •
 ؛ميزان رابطه با خارج از كشور •
 .رقيبان و رفيقان •

  اجتماعي پايگاه 4.2.4
  ؛نوع رابطه با علماي دين •
  ؛ها نوع رابطه با دانشگاه •
 ؛ها  پشتوانه •
 ؛اعضاي رسمي و غيررسمي •
  .مخاطبان •

  اسلامي امت اصلي مسائل در برابر گيري  موضع 5.2.4
 ؛ميراث اسلامي •
 ؛تمدن غرب •
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 ؛مليت •
 ؛تمدن نوين •
آزادي، كرامـت، عـزت،   : ويكـم  بيستمسائل مربوط به انسان مسلمان مطلوب قرن  •

 ؛و مانند آن ،، عبوديت، فرهيختگيوليتئمس
سـالاري، رهبـري،    مـردم : يكم و بيستاسلامي مطلوب قرن  ةجامعمسائل مربوط به  •

 .و مانند آن ،خانواده، روابط اجتماعي، حقوق اجتماعي، محيط زيست
نمونه ذكر شده است و كـاملاً طبيعـي و قابـل انتظـار اسـت كـه در        براياين محورها 

  .تر ويرايش و تكميل شود  دقيق اي مطالعه

  

  .)مشخص شده است* با علامت (جريان از دو منظر خود و ديگري / هاي اصلي شناخت فرد  مؤلفه .5نمودار 

و يا خودش در  »من«از نگاه  »ديگري«و يا  »گريدي«از نگاه خودم و از نگاه  »من«وقتي 
گونه كه خـود معرفـي    آنبين هويت من  ةفاصلترديد   بي ،گفته گزارش شود    پنج محور پيش

تـرين دسـتاورد    مهـم . كنـد مشـخص خواهـد شـد      گونه كه ديگري معرفي مي آنكنم و   مي
ساز حل بسياري از مشـكلات باشـد،     تواند زمينه  كه به يقين مي ،كنوني اوضاعدر  وگو گفت

  .اين دو نوع هويت يعني هويت مقبول و هويت منسوب است كردن نزديكهم  به
فكري، فرهنگي، هنـري، ورزشـي،    يها اشخاص و جريان ةآوردن اطلاعات دربار فراهم
گانة فوق و در دو سـاحت    و حتي اقتصادي ايران و جهان عرب در محورهاي پنج ،سياسي

 پذير تحققسادگي  بهو روشمند است كه  ،مستمر ،نيازمند كوششي گسترده »ريديگ«و  »من«
اي در يك نهاد معتبر مانند سازمان كنفرانس علمي با همكاري   سزاوار است دبيرخانه. نيست

در كشورهاي اسلامي تشـكيل شـود و ايـن اطلاعـات را گـردآوري و       تعددمگران  پژوهش
  .روزرساني كند به
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  گيري نتيجه. 5
پـذيري تحقـق امـت      حتي اگر معتقـد بـه امكـان    ،توجه به وضعيت بحراني جهان اسلام با

گرايي جهان اسلام بر مـدار باورهـاي دينـي     نزديك نباشيم و حتي اگر هم ةآينداسلامي در 
ائتلاف امـت اسـلامي بـر مـدار      نشينجاريم و به الگوهاي امشترك را دور از دسترس بشم

گشـايي از    براي گـره  وگو گفتانند آن بينديشيم، هيچ راهي جز الملل و م  اقتصاد و نقش بين
هر گونه كوتاهي در اين زمينـه مـا را شـريك جـرم كسـاني      . مشكلات كنوني وجود ندارد

دليـل   بـه ــ ايرانـي    ي عربـي وگـو  گفـت . ندا گناه مشغول كه به ريختن خون مردم بيد كن   مي
در ذيل امت  وگو گفتتواند الگويي موفق براي انواع   ها مي مشتركات فراوان ايرانيان و عرب

لـوازم و   ديگـر  يـك افزون بر ضرورت شناخت طـرفين از   وگو گفت. دست دهد بهاسلامي 
زبان و تدوين  ةمسئل، از جمله حل دكرها را فراهم  هاي ديگري هم دارد كه بايد آن  بايستگي

د بـر ضـرورت شـناخت طـرفين     بـا تأكي ـ  ،اين نوشـتار در . محور  ي انديشهوگو گفتآداب 
معـرض داوري   دررا  نهـاد  پـيش ديگـر ايـن    اي بايسـتگي  در حكـم  ،ديگر يكاز  وگو گفت

اي در يكي از نهادهاي مورد اعتمـاد انديشـمندان جهـان      كه دبيرخانه نهيم مينظران   صاحب
فكري و فرهنگي جهان اسلام براساس موضع  هاي جريانو در آن انواع  شود اسلام تأسيس

  .دنبندي شو  هايي كه ذكر شد دسته و موضوع
  
  ها نوشت پي

 

 الحضـارية  الازمة نسميها واحدة كلمة في نجمعها قد التي المتنوعة الازمات تعاني اصبحت الامة هذه .1
 صـحبت  باره اين در تري بيش يلبه تفص الحضاره مشكلات، همو در كتاب )46 :1412 نبي،  بن(

 من مهددة حصوننارا در كتاب  ينهزم يندر ا يگرد يگزارش. به بعد 38 :1420 نبي،  بن( است كرده
 .)خواند توان  مي محمدحسين محمد ةنوشت داخلها

 و نـور  صحيفة افزار  نرم در ترتيب بهكه  اي  خامنه االله آيتو  )ره( ينيامام خم هاي ديدگاه بر افزون. 2
 مشـكلات  ،الاسلامية الامة ازمات هـاي   كليدواژه با ،است دسترسي قابل ايشان رساني  اطلاع پايگاه
 هـاي  ديـدگاه  بـه  تـوان   يو مانند آن م ،الاسلامية الامة واقع ،الاسلامية الامة قضايا ،الاسلامية الامة
بـا   يكنفـرانس وحـدت اسـلام    ينمجموعه مقالات دوازدهم. يافتاهل سنت هم دست  يعلما

 .است توجه درخور ينهزم اين در هم القادم القرن في الاسلاميه الامة و الاسلامعنوان 
 .132 ص ،الآخر و الذات مع الحوار تسخيري،. 3

4. Goodwin and Heritage, 1990: 283; Little and Foss, 2009: 301. 
 .1387افروغ،  ← گفتمان مثابة به وگو گفتمتفاوت و اشاره به  ينگاه براي .5
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ــاس،. 6 ــزر،؛ 416، 2ج : 1384 هابرم ــدو211: 1388 ريت ــارك ي؛ مه ــو18: 1385 ي،و مب و  يري؛ ال
 .51- 47: 1393 فر،  يمهربان

: ه اسـت شد يمنابع بررس يدر برخ ينيو د يدر مباحث فرهنگ يژهو مثابة مهارت به به وگو گفت. 7
  :يــژه و هبــو  ي،اثــر محمــد امــان   يفرهنگــ ةو مــذاكر وگــو گفــتهنــر  مــثلاً كتــاب 

  Interfaith Dialogue; A Guide for Muslimsاثر Shafiq and Abu-Nimer .  
 Magonet, Talking to the Other: Jewish Interfaith Dialogue with Christians and Muslimsكتاب

و مسـلمانان   يحيانبـا مس ـ  يهوديـان  الاديـاني   بـين  وگـوي  گفترا در  وگو گفتمهارت  يزن
  .است كرده يبررس يلتفص به

 .1377 يان،موسو ؛1380 ي،نوع ←نمونه  براي. 8
مـنَ الـĤْخرَِ قـالَ     و اتلُْ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالحْقِّ إِذْ قرََّبا قرُبْاناً فَتقُُبلَ منْ أحَـدهما و لَـم يتقََبـلْ   . 9

ما أنََا بِباسط يـدي إِلَيـك     لَئنْ بسطتْ إِلَي يدك لتقَْتُلَنيـ   لأَقَْتُلَنَّك قالَ إنَِّما يتقََبلُ اللَّه منَ المْتَّقينَ
و إثِمْك فَتَكُونَ منْ أصَحابِ النَّارِ   إنِِّي أُريد أَنْ تَبوء بإِثِمْيـ   ي أَخاف اللَّه رب الْعالمَينَلأقَْتُلكَ إنِِّ

  .نو ذلك جزاء الظَّالمي
 خواستند قرباني كردن پيشكش با كه هنگام آن خوان،ب آنان بر را آدم پسر دو خبر و: ترجمه

 او از كه آن نشد، پذيرفته ديگري از و شد پذيرفته ها آن از يكي از پس شوند، نزديك خدا به كه
 همـان  گفت هابيل كشت، خواهم را تو حتماً من :گفت) يلهاب( ديگري به) يلقاب( نشد پذيرفته
 دسـت  مـن  بكشي مرا كه كني دراز من سوي به دست تو اگر پذيرد،  مي پرواپيشگان از خداوند

 مـن . ترسـم   مـي  جهانيـان  پروردگـار  خداوند از من نيستم، كشتنت براي تو سوي به درازكننده
 آن در كـه  بـازگردي ) خدا سويبه ( خودت گناه و من گناه كشيدن بردوش با تو كه خواهم  مي

  .كاران ستم سزاي است اين و شد خواهي دوزخيان از صورت
  .1390 ي،خزائل ؛1387 ي،؛ رضوان1391 ي،؛ شاوران1996االله،  فضل ←نمونه  براي. 10
  .1393 فر،  مهرباني و الويري. 11
 .1395 اردبيلي، زاده  يم؛ عظ1383 شهري،  ري محمدي ←نمونه  براي. 12
 .1386 مبرقعي،. 13
  .1394 الويري،. 14
 .135- 134: 1362 الاصفهاني، الراغب. 15
 سيدمحمدحسـين  علامـه  مرحوم .8- 7 صص: الاديان اتباع مع الحوار محمود، بن منقذ السقار،. 16

 و جـدل  بـا  آن ةرابط ـ و حـوار  مفهوم بيان به را صفحاتي القرآن في الحوار كتاب در نيز االله  فضل
  .)52- 48: 1996 االله، فضل( است داده اختصاص جدال

  : است سودمند زير منابع به مراجعه تحقيق روش ةمثاب به زيسته تجربة زمينة در. 17
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Ellis and Flaherty, 1992; Rich et al., 2013; Van Manen, 1997; .،1393 منصوريان  
  .36- 35: 1378 كواكبي،. 18
 منـابع  ايـن  در تـوان   مي را آن ابعاد تحليل و نمايندگان مراودات و وگوها گفت يناز ا گزارشي .19

 مقـالات  مجموعـه ( شـلتوت  محمـود  شيخ و بروجردي العظمي االله  آيت: تقريب پيشوايان: يافت
؛ 1383، )1379؛ شلتوت محمود شيخ و بروجردي العظمي االله  آيت داشت بزرگ المللي  بين ةكنگر

 .1387 خسروشاهي، ؛1386 خسروشاهي،
 ← يعـرب بـه زبـان فارس ـ    فكـران  روشـن آثـار   يشـينة از پ يگزارش ـ ينمونه و برا براي .20

  .1389 ي،موسومير
 جهان در مذهب داعيان رقابت ةصحن از تصويري: رهبراناطلس  عنوان با كتابي 1394 سال در .21

 و ،نوسـلفي  سـلفي،  سـنتي،  عمدة جريان چهار شاخص هاي  چهره كه رسيد چاپ به سنت اهل
 و انقـلاب،  و شـيعه  تكفير، جهاد، سياسي، مشاركت ةدربار موضع ةمؤلف پنج قالب در را صوفي

  .)19- 18: 1394( است دهرك بررسي اسرائيل و غرب سرانجام
  
  منابع

  .كريم قرآن
 عشر الثاني الدولي للمؤتمر المحاضرات و المقالات من مختارة مجموعة ؛القادم القرن في الاسلامية الامة و الاسلام

 يـب للتقر يالمجمع العـالم : تهران يرآقائي،م الدين  سيدجلال: اعداد). ش 1378/ ق 1420( الاسلامية للوحدة
 .يةالمذاهب الاسلام ينب
: قـم  نويسـندگان،  گروه ).1394( سنت اهل جهان در مذهب داعيان رقابت ةصحن از تصويري: رهبران اطلس

 .معارف نشر دفتر
 .مهر ةسور: تهران ،گفتمان يا ابزار گو؛ و گفت ).1387( عماد افروغ،
صـدر از   يامام موس يريگ  بر بهره يمرور ي؛گر  و اصلاح وگو گفت« ).1394نوروز  ةنام  يژهو( محسن الويري،

 .24، ش 3س  ،ياپو ةيشاند ةيژگزارش و ،»ياصلاح اجتماع يگو برا و گفت
 با نبوي ةسير در وگو گفت كاركردهاي و چگونگي ةمطالع« ).1393 پاييز(فر   مهرباني حسين و محسن الويري،

 ،2 ش ،2 س ،اجتمـاعي  مطالعـات  و اسـلام  پژوهشي ـ علمي ةنام فصل ،»ارتباطي كنش ةنظري به نگاهي
 .)1394 زمستان در شدهچاپ ( 6 مسلسلة شمار

 .يالهد: تهران ،يفرهنگ ةو مذاكر وگو گفتهنر  ).1393( محمد اماني،
: دمشق ؛الجزائر ،العشرين القرن من الاخير الثلث في رسالته و المسلم دور ).م 1991/ ق 1412( مالك نبي،  بن

 .الفكر دار
: دار الفكـر المعاصـر؛ دمشـق   : يروتب ،يالكبر يامشكلات الحضارة؛ القضا ).م 2000/ ق 1420( مالك نبي،  بن

 .دار الفكر
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 المللـي   بـين  ةكنگـر  مقـالات  مجموعـه ( شـلتوت  محمود شيخ و بروجردي العظمي االله  آيت: تقريب پيشوايان
 جهـاني  مجمـع : تهـران ). 1383) (1379 ؛شلتوت محمود شيخ و بروجردي العظمي االله  آيت داشت بزرگ
 .اسلامي مذاهب تقريب

 .الرسالة مؤسسه: بيروت ،داخلها من مهددة حصوننا ).م 1983/ ق 1440( محمد حسين،محمد
 .ابتكار دانش: قم ،يمجدل، استدلال و آداب مناظره در قرآن كر ).1390( يمحمدعل خزائلي،

 من محطات واحده، ثقافه واحده، امه التقريب؛ قصه ).1386( )ملاحق و تقديم واعداد ( سيدهادي خسروشاهي،
 .الاسلاميه المذاهب بين للتقريب العالمي المجمع: تهران ،القمي محمدتقي الشيخ الكبير المصلح آراء و افكار
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